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اکسـپلور اینستاگرام بسـتر سرگرم‌کننده‌ای 

اسـت. بالا و پایین می‌کردم که چشـمم به 

یک تبلیغ افتاد. دو دختر با سن و سالی 

حـدود 20 الـی 25 سـاله، دربـاره 

یکـی   . می‌گفتنـد کنکـور 

از دخترهـا حـرف خـود 

ع  را بـا ایـن جملـه شـرو

می‌کنـد: »ایـن یه بازی دو سـر بـرده...« و دختر 

دیگر ادامه می‌دهد: »یه فرصت اسـتثنایی برای 

کنکوری‌هـای امسـال!« از طرحـی می‌گوینـد کـه 

کنکوری‌هـای امسـال)1402( می‌تواننـد 

بـا بسـتن قـراردادی کـه احتمالا پول 

هنگفتـی برای آن دریافت 

می‌شـود، به شـرط قبولی 

ی  رشـته‌ها ر  د طلـب  و ا د

پزشـکی یـا دندان‌پزشـکی، نه‌تنهـا تمـام پول قـرارداد بلکه یک 

سـکه طلا نیـز به‌عنـوان هدیـه می‌گیرند. گزینه دوم چیسـت؟ 

دختـر دوم بـه سـمت دوربیـن قـدم بر‌داشـته و دربـاره ‌گزینـه 

دوم می‌گویـد: »اگـر در کنکـور قبـول نشـدید، نگـران نباشـید 

چـون موسسـه بـرای شـما ویـزای تحصیلـی گرفتـه و می‌توانید 

مهاجـرت کنیـد.«

همین‌طـور کـه گوشـم بـا موسـیقی تبلیـغ بـود، یـاد سـال 

کنکور خودم افتادم. یاد مریم و هسـتی، دو دوسـت نزدیک 

مـن، همـان سـال از ایـران رفتند. یاد سـال‌ آخر دبیرسـتان و 

اسـترس کنکـور و تسـت‌زنی از یـک سـمت و از سـمت دیگـر 

فشـار خانـواده. ایـن فضـا و شـرایط کـه بـرای برخـی گروه‌ها 

مثـل علـوم تجربـی و داوطلبـان علاقه‌منـد به حوزه پزشـکی 

حتمـا جذاب‌تـر هـم هسـت. »اگـر هـم قبـول نشـدی زودتر 

کارهـا تـو انجـام بـده کـه کلـی تجربـه جدیـد در راهـه« ایـن 

آخریـن جملـه‌ای اسـت کـه کلیـپ بـا آن تمام می‌شـود. آب 

گل‌آلـود کنکـور، حـالا موسسـات مهاجرتـی را هـم متوجـه 

گروهـی کـرده کـه شـاید تا پیـش از این چندان گـروه هدف 

محسـوب نمی‌شـدند. پس از مشاوره حضوری که ماجرایش 

را کمـی جلـو می‌خوانیـد، از مشـاور شـنیدم کـه در جریـان 

قـرارداد بایـد مبلغـی حـدود ۲۰۰ یـا ۳۰۰ دلار )آن‌گونـه که 

مشـاور می‌گوید( پرداخت کنم. اگر در دانشـگاه با شـرایطی 

که مشـخص شـده قبول شـدم که سـکه را می‌گیرم و تمام! 

اگـر قبـول نشـدم از مبلـغ پرداخت‌شـده فقـط می‌توانـم  

بـرای آغـاز فرآینـد مهاجـرت اسـتفاده کنـم وگرنـه خبـری از 

بازگردانـدن وجـه نیسـت که نیسـت!

  مشاوره فقط حضوری!

کنجـکاو شـدم تـا بقیـه تبلیغات این موسسـه‌ را پیگیـری کنم. 

اسم موسسه را در اینستاگرام سرچ می‌کنم و چندین پیج بالا 

می‌‌آیـد. روی اولیـن صفحـه‌‌ای کـه بالا آمده می‌زنـم؛ ویدیویی 

که از آن گفتم در صفحه پین شـده اسـت. در یکی از پسـت‌ها، 

دربـاره بهتریـن سـن مهاجـرت کـه زیر 18 سـال اسـت گفته یا 

پسـت دیگرش به تاثیر رتبه کنکور بر اپلای اشـاره دارد. شـماره 

تماسـی در بخـش معرفـی صفحـه گذاشـته‌اند تـا متقاضیـان 

مهاجرت برای مشـاوره تلفنی با آن تماس بگیرند. روی شـماره 

زدم و اولیـن تمـاس تلفنـی را گرفتـم. صـدای ضبط‌شـده‌ای 

دوبـاره موسسـه را معرفـی کـرد و سـپس یک مرد جوان گوشـی 

را برداشـت. خـودم را به‌عنـوان دانش‌آمـوز تجربـی جـا زدم کـه 

قـرار اسـت بـرای رشـته‌های علـوم پزشـکی اپلای کنـد. در این 

تمـاس تلفنـی کـه کمتـر از 10 دقیقـه طـول کشـید، مشـاوره 

ابتدایـی و سـاده‌ای دربـاره شـرایط کشـورهایی ماننـد کانادا و 

آلمـان گرفتـم کـه زحمت بسـیاری باید برای رسـیدن به مقطع 

کارشناسـی رشـته‌های علوم پزشـکی بکشـم. زمانی که درباره 

هزینه اخذ ویزا و موسسه از او پرسیدم، گفت که این اطلاعات 

در مشـاوره حضـوری گفتـه می‌شـود و باید به صـورت حضوری 

مراجعـه کنـم. کنجکاو شـدم که بیشـتر درباره موسسـه بدانم. 

g را در گـوگل جسـت‌وجو کـردم. بـه جای نشـانی از مجوزهای 

گوناگـون و سـابقه‌های درخشـان، آمارهایـی مانند مدت زمان 

مشـاوره کارشناسـان مجموعـه یـا مسـافت طی‌شـده توسـط 

متقاضیان ویزای مجموعه را در وبسایت رسمی موسسه دیدم! 

مهم‌ترین نکته‌ای که من را به سمت این موسسه کشاند، مانور 

بسیاری بود که روی کنکور و دانش‌آموزان کنکوری داشت. 

تبلیغی که در ابتدای داستان نیز به آن اشاره کردم مربوط به 

موسسه g بود. بی‌اطلاع نبودم که چنین موسساتی در کنار 

اسامی عجیب و غریب، برای خود اسم رسمی‌ای دارند. بعد از 

چند سرچ ساده به نام »گ« رسیدم. باید بگویم که نه آن نام 

فرنگی و نه این نام رسمی، هیچ‌کدام در جدول منتشر‌شده 

سازمان امور دانشجویان از موسسات دارای مجوز اعزام 

دانشجو وجود نداشت. 

  اول پول، بعدا شاید مشاوره

دوبـاره بـه شـماره‌ای کـه بـا آن تمـاس گرفتـه بـودم، زنـگ زدم 

و بـرای گرفتـن وقـت حضـوری صحبـت کردم. شـماره همـراه را 

گرفتنـد و قـرار شـد تـا در واتسـاپ پیـام بدهند. پس از گذشـت 

یـک ربـع پیـام آنها ارسـال شـد کـه در آن لینکی ‌بـرای پرداخت 

هزینه خودنمایی می‌کرد. روی لینک کلیک کردم، 327 هزار 

تومان پول مشـاوره ابتدایی بود. مشـاوره‌ای که در آن تنها قرار 

اسـت دربـاره گزینه‌هـای مختلـف بـرای کشـورها و دانشـگاه‌ها 

صحبـت شـود و شـاید آورده خاصـی هـم بـرای افـراد نداشـته 

باشد. 

بعـد از یـک هفتـه، روز یکشـنبه پیامک زمان 

و روز مشاوره موسسه را روی گوشی‌ام دیدم. 

روز چهارشـنبه سـاعت 11 بایـد بـه آدرس 

موسسـه کـه اطـراف جـردن بـود، می‌رفتـم. 

روز قبـل از مشـاوره پیامـک دیگـری بـا عنـوان 

یـادآوری ارسـال کردنـد. آدرس دقیق را سـاعت 

8 صبـح، 3 سـاعت مانـده بـه مشـاوره برایـم 

فرسـتادند! فکـر می‌کـردم کـه تعطیلی‌هـای 

گرمای هوا جلسـه را کنسـل کند، اما نکرد. شـاید 

چـون در تابسـتان تنـور موسسـات مهاجرتـی 

بسـیار داغ اسـت و یـک روز هـم برایشـان 

یـک روز اسـت. یـک ربـع زودتـر بـه 

آدرس موسسه رسیدم. هر چقدر 

بـه سـاختمان‌های روبـه‌روی 

کـردم،  نـگاه  کلانتـری 

موسسـه g ندیـدم. از هیـچ تابلـو یـا نشـانه‌ای از 

ر جلـوی چنـد سـاختمان گذشـتم،  ‌طـو همین

، کـه بـا چشـمم بـه دنبـال پلاک 32  ‌گشـتم می

غ دیـدم کـه ورودی یکـی از سـاختمان‌ها  شـلو

کـه اسـت و رفت و آمد بسـیاری دارد. حدس زدم 

پلاک 32 بایـد آنجـا باشـد. نمـای سـاختمان بـا 

سـنگ‌های گرانیتی طوسـی، مشـکی و سـفید رنگ 

پوشـیده شـده بود. ورودی آن 3 یا 4 پله می‌خورد که با 

فاصله دو متری قبل از پله‌ها در کوتاه و سفید رنگی نصب 

شـده بود تا جلوه رسـمی‌تری به سـاختمان ببخشـد. تابلوی 

چنـد دکتـر و یـک پاتوبیولـوژی در سـر‌در سـاختمان 

بـود امـا هیچ‌کـدام خبـری از وجود موسسـه  

g در این ساختمان نمی‌دادند. 

 ، رفتـم لا  بـا ی  د رو و ی  پله‌هـا ز  ا

پله‌هـای  بـا  کوچـک  راه‌پلـه‌ای 

مارپیـچ، روبـه‌روی در آسانسـور 

بـود. بـه طبقه دوم رفتـم و بالاخره 

تابلـوی موسسـه را دیـدم و زنگ در 

را زدم. خانـم جوانـی کـه مسـئول 

هماهنگـی وقت‌هـا بود، در را باز کرد و 

با خوش‌رویی من را به سـمت سـالن انتظار 

هدایت کرد. سـالن انتظار ترکیبی از دو رنگ مشـکی و زرشـکی 

بود. از ستون‌های هلالی شکل گذشتم و روی صندلی چرمی 

نشستم. میز تخته‌نردی که کنار سالن گذاشته بودند، توجهم 

را جلـب کـرد. در ایـن فکـر بـودم کـه چـرا در محیـط اداری باید 

چنیـن میـزی وجـود داشـته باشـد کـه اسـمم را صـدا زدنـد و به 

اتاق مشاوره راهنمایی‌ام کردند. انتظار داشتم همان مشاوری 

کـه زمـان مشـاوره را برایـم هماهنـگ کـرده بود در اتاق مشـاوره 

منتظـرم باشـد. وقتـی وارد اتاق شـدم، آقا و خانمـی را دیدم که 

دقیقـا روبـه‌روی در نشسـته‌اند. سلامی کـردم و روی مبل‌های 

سـیاه‌رنگ نشسـتم. 

_مـن در ابتـدا مشـخصات شـما را مـرور می‌کنـم. خانـم فاطمه 

طـاری، متولـد 84، دیپلـم تجربـی بـا معـدل 19 و قصدتـان 

ایـن اسـت کـه بـرای آلمـان یا ترکیـه اقـدام کنید. کمـی درباره 

رشـته‌ای کـه دوسـت داریـد بخوانیـد و دلایـل انتخـاب آلمان و 

ترکیـه توضیـح دهید. 

_مـن که قاعدتا ترجیحم رشـته‌های پزشـکی ماننـد دندان و... 

اسـت. از آلمان پشـیمان شـدم چون شـرایط سخت‌تری نسبت 

به دیگر کشـورهای اروپایی دارد. 

آقای »س‌« درباره نحوه گذراندن دوره‌های پزشکی در آلمان و 

کانادا توضیح می‌دهد و می‌گوید: »من بیشترین آمار رضایت 

دانشجو برای پزشکی و دندان را برای اسپانیا داشتم. دوره زبان 

در خود اسپانیا برگزار می‌شود و دوره زبانت را تکمیل می‌کنی 

و ظرفیت دانشجوی اینترنشنال بسیار زیاد است. این موسسه، 

اولین موسسه‌ای است که درباره الزام گذراندن دوره پادفک به 

زبان انگلیسی، صحبت می‌کند.« اولین باری بود که اسم دوره 

پادفک را می‌شنیدم. کمی درباره دوره پادفک می‌پرسم و این بار 

خانم ر‌ پاسخ می‌دهد و می‌گوید: »کالج پادفک گزینه بهتری است 

و زبان روسی و گرفتن مدرک زبان روسی برای شما بسیار راحت 

است. شانس شما در ورود به دانشگاه‌های بهتر بیشتر می‌شود.

ورودی مسـتقیم را بـه افـرادی پیشـنهاد می‌دهیـم کـه زمـان 

ندارنـد. اگـر می‌خـوای بـه امسـال برسـی فرصـت کمـی داری 

و نهایتـا تـا یـک الـی دو روز آینـده بایـد کار را شـروع کنیـم.«

راد در بین صحبت‌هایش به نکته جالبی اشـاره می‌کند، انگار 

که درد اصلی من را فهمیده باشـد!

_چیزی که من فهمیدم این اسـت که رشـته برای تو در اولویت 

اسـت. یعنی اگر به‌خاطر رشـته برق به آلمان بروی، به احتمال 

زیاد بر‌می‌گردی. داری مهاجرت می‌کنی که پزشـکی و دندان 

بخوانـی و اگـر در ایـران قبـول شـده بودی در ایـران می‌ماندی. 

چون این رشـته برای تو در اولویت اسـت باید رشـته‌ای انتخاب 

کنی که ورودی راحتی داشـته باشد. 

  20درصد تخفیف برای پرداخت یکجا

صحبت به هزینه‌های موسسـه می‌رسـد که خانم »ر‌« می‌گوید: 

»هزینـه قـرارداد مـا بـرای روسـیه 2هـزار دلار اسـت کـه یک دوم 

روز عقـد قـرارداد و یـک دوم بعـد از اخـذ پذیـرش کالج پرداخت 

می‌شـود. پیشـنهاد مـن ایـن اسـت کـه ایـن هزینـه را یک‌جـا 

پرداخـت کنیـد کـه مـن 20 درصـد هـم تخفیـف بـرای شـما 

لحـاظ کنـم. مـا لیدر داریـم و 600 دلار هم برای ترجمه مدارک 

می‌گیریـم کـه حـدودا‌ 2هـزار و 200 دلار می‌شـود.«

خانـم حاضـر در گفت‌وگـو شـماره خـودش را بـه مـن می‌دهـد و 

دوبـاره تاکیـد می‌کند کـه برای دوره پادفک هرچـه زودتر اقدام 

کنـم. بـا هـردوی آنهـا خداحافظـی می‌کنم و از موسسـه بیرون 

مـی‌روم و سـوار آسانسـور می‌شـوم. دختـری قبـل از مـن سـوار 

آسانسـور شـده؛ نگاهـی به مـن می‌اندازد. 

_داری مهاجرت می‌کنی؟

_آره.

_برای پزشکی می‌خوای بری؟

_آره.

_خیلی خوب کاری می‌کنی منم اگه می‌تونستم می‌رفتم.

_چرا نمی‌تونی؟ مگه چندسالته؟

در حالی که داشـت از آسانسـور پیاده می‌شـد با دسـت سـه را 

نشـان می‌دهد: »23سـالمه.« 

از آسانسـور پیـاده می‌شـوم و راه خانـه را در پیـش می‌گیـرم. باد 

گـرم مـرداد مـاه بـه صورتـم می‌خورد. بـه دختر داخل آسانسـور 

فکـر می‌کنـم و بـه اینکـه در مـدت کوتاهـی کـه مـن در سـالن 

انتظـار موسسـه بـودم بیـش از 5 نفـر را دیدم که بـرای مهاجرت 

بـه آنجـا آمـده‌ بودنـد. از پسـر بچـه دبیرسـتانی کـه بـا مـادرش 

آمـده بـود تـا دختـری حـدودا 20 سـاله کـه بـا پـدر خـود آمـده 

بـود و زنـان و مردانـی کـه بیـن 25 تـا 35 سـال سـن داشـتند و 

بـرای مهاجـرت تحصیلـی یا کاری به این موسسـه آمـده ‌بودند. 

  مشاوره‌های ۱۹۰۰ یورویی آقای وکیل

بعـد از موسسـه g تمـام مـدت بـه دنبـال موسسـات اینچنینـی 

می‌گشـتم کـه نـام یکـی از معروف‌تریـن و پرسـروصدا‌ترین 

موسسـات مهاجرتـی بـه چشـمم خـورد. بـه سـراغ 

موسسـه مهاجرتـی »م« رفتـم. ایـن موسسـه 

بیـش از 15 سـال سـابقه و 12هـزار 

اخـذ ویـزا دارد. صاحب‌امتیـاز یـا 

مدیرعامـل ایـن موسسـه وکیـل 

پایـه یـک دادگسـتری اسـت 

کـه تنهـا مجـوز کاریابـی 

دارد  وکالـت  پروانـه  و 

امـور دانشـجویان برای امـا مجـوزی از سـازمان 

نشـجویی فعالیـت مهاجرتـی به‌ویـژه در  ا د حـوزه 

اولیـن  اسـت.  نکـرده  نکتـه‌ای کـه توجـه دریافـت 

رشـت مـن را بـه خـود جلب کرد، نوشـته‌ای  د فونـت  بـا 

20 هـزار دلار در سـردر سـایت اسـت. »اگـر کمتـر  از 

داریـد نمی‌توانید )نزدیـک بـه 1میلیاردتومان( سـرمایه 

اسـتفاده کنید.« از روش‌هـای مهاجرتـی ایـن مجموعـه 

البتـه بیـراه نمی‌گویـد؛ وقتـی کـه تنهـا 

یـک جلسـه مشـاوره در ایـن موسسـه 

4میلیون‌وخرده‌ای برای شـما آب بخورد، 

قطعـا کل پروسـه مهاجـرت بسـیار گـران 

برایتـان تمـام می‌شـود! این قصه سـر دراز 

دارد و پکیج‌هـای ویـژه موسسـه اینجـا تمام 

نمی‌شـود. مدیرعامل موسسه، دکتر »م« هم 

بـرای شـما پکیج ویـژه‌ای در نظر گرفته اسـت 

تا با پرداخت 195 میلیون تومان )3900یورو( 

از مشـاوره‌های ویـژه او بهره‌منـد شـوید. البتـه 

موسسـه از نگاه خود عملکرد شـفافی دارد؛ چراکه 

قرارداد این مشـاوره روی سـایت موسسـه وجود دارد 

و از طریـق سـایت و به‌صـورت مجـازی می‌توانیـد ایـن 

قرارداد را منعقد کنید! قراردادی که البته ضمانت اجرای 

آن چنـدان مشـخص نیسـت. 

  دانشگاه‌های رنک بالا

در لیست وزارت بهداشت نیستند

به‌عنـوان دانش‌آمـوز تجربـی با معدل 16 با موسسـه »م« تماس 

گرفتم. خانم جوانی خود را مشـاور موسسـه معرفی کرد و ابتدا 

درباره تمامی گزینه‌های مهاجرتی مناسـب کیس من صحبت 

کرد. برای مثال از کشـور رومانی گفت که اگرچه هزینه زندگی 

بالایی دارد اما برای خواندن دندانپزشکی دانشگاه‌های بسیار 

خوبی دارد یا از دانشگاه‌های ایرلند و آلمان صحبت کرد. یکی 

از مهم‌تریـن دغدغه‌هایـی کـه احتمـالا اگـر بخواهـم مهاجـرت 

کنـم شـبانه‌روز فکـرم را درگیـر می‌کنـد، دغدغـه بازگشـت بـه 

ایران و ارزش مدرک دانشـگاه مقصد اسـت. زمانی که با مشـاور 

دربـاره دغدغه بازگشـت صحبت کردم و گفتم:

- اگر بخواهم بازگردم برای مدرک مشکلی ندارم؟

- یـه چیـزی بهـت بگـم کـه هیچ‌کـس برنمی‌گـرده امـا می‌تونی 

خـودت اسـتعلام کنـی. ممکنـه بسـیاری از دانشـگاه‌ها در 

لیسـت نباشـند و حتـی برخـی از دانشـگاه‌های بسـیار خـوب 

که در رنک‌های بالای دنیا هسـتند در لیسـت وزارت بهداشـت 

نیامده، چون این دانشـگاه برای وزارت فایده‌ای نداشـته است. 

از صحبت‌هـای خانـم مشـاور فهمیـدم کـه اغلـب موسسـات 

مهاجرتی افراد را تشـویق به برنگشـتن و ماندن می‌کنند. خانم 

مشـاور صحبت از حسـاب و کتاب سـفر، ویزا و پذیرش دانشگاه 

را مشـروط بـه حضـور مـن در موسسـه و گرفتـن وقـت مشـاوره 

حضوری کرد. انتظار نداشـتم چنین موسسـه‌ای با این سـابقه 

حرفـه‌ای، مشـاوری داشـته باشـد که با بی‌حوصلگـی مراجعان 

را دسـت بـه سـر کنـد. احتمـالا تماس‌هـای بسـیار بـا موسسـه 

و تصویرسـازی از یـک آینـده رویایـی بـرای مشـتاقان مهاجـرت 

حوصلـه‌ای بـرای خانـم مشـاور نگذاشـته بـود. از مشـاوری کـه 

پشـت خـط بـود دربـاره هزینه ویزا می‌پرسـم و او می‌گوید: »اول 

اینکـه توصیـه می‌کنـم به‌صورت حضـوری مراجعه کنیـد و دوم 

اینکـه در تخفیفـات ویـژه هسـتیم و هزینـه اخـذ ویـزا بیشـتر از 

200الـی 300 یـورو نمی‌شـود.« وقتی که دربـاره نگرانی‌هایم 

از کلاهبـرداری و ویـزای تقلبـی از او پرسـیدم، در جـواب گفت: 

»زمانـی کـه بـرای تحصیـل به کشـور دیگری می‌روی دانشـگاه 

در کنار شماست و موسسه ما با برخی از دانشگاه‌ها در ارتباط 

اسـت. اوایـل سـخت اسـت امـا بعـد از اینکـه در ایـن کشـورها 

زندگـی کنـی قطعـا راه می‌افتـی و بـا دیگـر دانشـجویان ایرانی 

و مهاجـر آشـنا می‌شـوی!«

  موسساتی که تابلو هستند

موسسـه سـومی کـه بـرای دریافـت مشـاوره تلفنـی و حضـوری 

انتخـاب کـردم موسسـه‌ »ه« بـود. ایـن موسسـه در سـایت خـود 

مدعـی شـده کـه 11 سـال سـابقه کار در حـوزه اخـذ ویـزا و 

مشاوره مهاجرت دارد و حوزه تخصصی خود را رشته‌های علوم 

پزشـکی دانسـته اسـت. طبق روال دیگر موسسـات، ابتدا برای 

مشـاوره تلفنـی بـا این موسسـه تمـاس گرفتم. مثل موسسـات 

قبلـی خـودم را دانش‌آمـوز تجربـی با معـدل 19 و بدون مدرک 

زبـان کـه بـرای رفتـن عجلـه دارد معرفـی کـردم. ایـن بـار خانـم 

مشـاوری کـه پشـت خـط بـود بسـیار باحوصله جـواب تک‌تک 

سـوالات مـن را مـی‌داد. بـا اینکه موسسـه‌ »ه« در وبسـایت خود 

دربـاره مجـوز صحبتـی نکـرده اسـت اما رفتـار حرفـه‌ای آنها در 

مشـاوره تلفنـی و حضـوری شـکی در دل باقـی نمی‌گذاشـت. 

بعـد از گرفتـن مشـاوره تلفنـی، حـدود دو روز بعـد بـرای بار دوم 

بـا موسسـه تمـاس گرفتـم تـا زمانـی را بـرای موسسـه حضـوری 

تنظیـم کنیـم. قـرار شـد تـا روز شـنبه 31 تیرمـاه سـاعت 3 بـه 

دفتـر موسسـه در میردامـاد بروم. 

  بای‌مهاجر؟

مشـاور مـن خانـم »م« بـود کـه صبـح روز شـنبه آدرس را برایـم 

پیامـک کـرد. بخشـی از آدرس ایـن بـود: »بیـن بانـک آینـده و 

سـرمایه« حتی آدرس هم دلگرم‌کننده اسـت! آینده و سـرمایه، 

واژه‌هایـی کـه در آدرس در کنـار هـم قـرار گرفتـه بـود. وقتـی به 

آن سـاختمان تجـاری و اداری رسـیدم، در تابلـوی جلـوی در 

سـاختمان بـه دنبـال اسـم »ه« گشـتم امـا چیـزی پیـدا نکردم. 

از پله‌هـای جلـوی در پاییـن رفتـم و دوبـاره نگاهـی بـه اسـم 

سـاختمان انداختم. با خط درشـت و طلایی رنگ نوشـته شـده 

بـود، موبایلـم را درآوردم و در بیـن پیامک‌هـا بـه دنبـال آدرس 

موسسـه گشـتم. در آدرس داخـل پرانتـز نوشـته بـود واحـد 14 

و اسـمی از نـام موسسـه نیـاورده بـود. بعـد از اینکـه دیـدم نـام 

تابلـوی موسسـه بـا اسـم سـایت آن متفـاوت اسـت، حس کردم 

کـه نـام »پ« را در لیسـت سـازمان دیده بـودم. موبایلم هنوز در 

صفحه پیام خانم مشـاور بود؛ صفحه را بسـتم و لیسـت سازمان 

را باز کردم. در سـومین جدول اسـم موسسـه »پ« را پیدا کردم. 

وقـت زیـادی نداشـتم. بـه طبقـه سـوم واحـد 14 رفتـم. اولیـن 

چیـزی کـه بعـد از ورود چشـمم بـه آن خـورد، دیـواری پر از قاب 

بـود؛ قاب‌هایـی کـه ویـزای تحصیلـی کاری آدم‌هـای بسـیاری 

را در دل خود جا داده بودند. چشـمم را از روی دیوار به‌سـمت 

میز منشـی چرخاندم. سلام کردم و خانمی حدودا 25 سـاله 

فرمـی را بـه مـن داد تـا آن را پـر کنـم. در ایـن فـرم از اسـم و 

مشـخصات تحصیلی تا کشـور مورد نظر و رشـته مورد نظر باری 

ت  جـر را پرسـیده بـود. محـل زندگـی شـماره مها

از دیگـر مشـخصاتی بـود کـه بایـد در همـراه و... نیـز 

موسسـه  قـرار مـی‌دادم. بعـد از 20 دقیقـه اختیـار 

ق  تـا ا بـه  مشـاوره »ه« رفتم. مشـاوری که با معطلـی 

بـود کـه هـم سن‌وسـال مـن آن قرار داشـتم خانم »م« 

رنگ‌هـای طوسـی و سـفید به‌نظـر می‌رسـید. دفتر با 

درسـت پشت‌سـر خانم طراحی شـده بود و پنجره‌ای 

تیـز آفتاب تیرماه را به »م« قـرار داشـت کـه نـور تنـد و 

اتاق می‌آورد. 

روی مبل‌هـای طوسـی‌رنگ 

مجموعـه نشسـتم و شـروع بـه 

صحبـت کردیـم. او خوشـامدگویی 

گرمـی بـه مـن گفت و شـروع کـرد به 

گرفتـن اطلاعـات و هـدف از مهاجـرت 

وضعیـت مالـی و پرسـید که چـرا دیر برای 

مهاجـرت اقـدام کـرده‌ام! بـه او گفتـم کـه 

کمـی بـرای رفتـن دو بـه شـک بودم و 

هسـتم. خانـم »م« لبخندی به من زد 

و گفـت: »آخـه چـرا نـری؟ میخـوای اینجا 

درس بخونـی، همیـن وقـت رو میـذاری و میـری 

تـا خـارج از ایـران درس بخونـی و هـر زمـان کـه خواسـتی 

هـم می‌تونـی برگـردی. تـو هـم کـه دختـری مشـکل رفت‌وآمـد 

نـداری!« مـن از همـان ابتـدا گفتـه بـودم کـه قـرار اسـت بعد از 

گرفتـن مـدرک بـه ایـران بازگـردم و خانـم »م« نیـز بـا تاکیـد بـه 

اینکـه موسسه‌شـان زیرنظـر وزارت علـوم اسـت بـه مـن گفت به 

درخواسـت خـودم تنهـا برای دانشـگاه‌های مـورد تایید پذیرش 

خواهنـد گرفـت، اگرچـه می‌تواننـد بـرای دیگـر دانشـگاه‌ها 

نیـز بگیرند. 

  هزینه‌تراشی موسسات اعزام برای دانشجویان!

به‌عنـوان دانش‌آمـوز تجربـی که کنکور خـود را داده و امیدی به 

نتیجه آن ندارد به موسسه مراجعه کردم. من مدرک زبان ندارم 

و دوسـت دارم بعد از فراغت از تحصیل به ایران بازگردم. زمانی 

کـه بـه خانـم »م« درباره شـرایطم گفتم، دربـاره محدودیت‌های 

ظرفیت پزشـکی در دیگر کشـورها توضیح داد: »3 کشـوری که 

الان به‌خاطـر بـالا بـردن رنکینگ خود، دانشـجویان بین‌الملل 

را جـذب می‌کننـد، کشـورهای چیـن و ترکیه و روسـیه هسـتند 

کـه الزامی برای داشـتن مـدرک زبان ندارند.« 

در بیـن ایـن 3 کشـور، اولین گزینـه این بود که به‌دلیل نزدیکی 

بـه دانشـگاهی ترکیـه بـروم کـه هـر دوی آنهـا انگلیسـی‌زبان 

هسـتند. دوم اینکـه بـه دانشـگاه‌های انگلیسـی‌زبان روسـیه 

بروم، اما پیش از آن باید آزمون ورودی بدهم و سـومین راه‌حل 

نیـز ایـن بـود کـه به چیـن بروم. کشـور چین به دلایـل مختلفی 

ماننـد مسـافت، فرهنـگ و... از لیسـت حـذف شـد و به‌سـراغ 

بررسـی دو کشـور ترکیـه و روسـیه رفتیـم. نکتـه قابل‌توجهـی 

درخصـوص دانشـگاه‌های ترکیـه وجـود نـدارد، غیـر از اینکـه 

هزینـه شـهریه در ایـن کشـور گاهی به 500 میلیـون تومان نیز 

می‌رسـد. امـا درخصـوص دانشـگاه‌های روسـیه، موضوعی که 

وجـود دارد، ایـن اسـت کـه آزمـون ورودی کـه دروس پایه مانند 

زیسـت، شـیمی، فیزیک و... در آن سـنجیده می‌شـود، توسط 

اسـتاد موسسـه حـل می‌شـود. خانـم »م« درباره آزمـون ورودی 

ایـن دانشـگاه‌ها می‌گویـد: »مـا قبـل از اینکـه بچه‌هـا آزمـون 

بدهنـد، بـا دانشـگاه پذیـرش آنهـا را بسـته‌ایم. درواقـع پولی به 

دانشـگاه می‌دهیـم و پذیـرش دانشـجو را قطعـی می‌کنیـم امـا 

برای اینکه مدارک دانشـجویان‌گیری نداشـته باشـد، برایشـان 

اسـتاد می‌گیریـم تـا آزمـون را بدهند.«

  رویایی که یک تابلو تا فروپاشی فاصله دارد

او دو دانشـگاه آیدیـن و یدی‌تپـه در ترکیـه و دو دانشـگاه پیراگو 

و کازان فـدرال را بـه مـن معرفـی کـرد. درظاهـر هـر 4 دانشـگاه 

معرفی‌شـده مورد تایید وزارت بهداشـت هسـتند اما نکته‌ای که 

در اینجا وجود دارد، این اسـت که برخی دانشـگاه‌ها شـباهت 

اسـمی بسـیار زیادی با یکدیگر دارند و ممکن اسـت پذیرش از 

دانشـگاهی مشـابه این دانشـگاه‌ها گرفته شود و بعد از پذیرش 

کاری از شـما سـاخته نیسـت. خانم »م« درباره رویای زندگی در 

اروپـا بـرای مـن صحبـت می‌کنـد. از کشـورهایی می‌گویـد کـه 

خـرج و مخـارج زندگـی در آن کمتـر از زندگـی در ایـران اسـت. 

رویایـی کـه تنهـا یـک تابلو با فروپاشـی فاصله دارد. از موسسـه 

کـه بیـرون آمـدم سـاعت 16:30 شـده بـود. اولیـن کاری کـه 

انجـام دادم چـک کـردن نـام و سـایت موسسـه اصلـی بـود. 

تمامی مشـخصات آن از آدرس گرفته تا نام مدیرعامل، شـماره 

تلفـن و کشـورهای مقصـد موسسـه با موسسـه تقلبـی متفاوت 

بود. سـایت اصلی تنها برای کشـور اسـپانیا پذیرش می‌گیرد و 

لوگوی درج‌شـده در سـایت با لوگویی که موسسـه تقلبی روی 

تابلـوی خـود زده بـود، کاملا متفـاوت اسـت.  موسسـات اعزام 

دانشـجو ایـن روزهـا، در داغ‌تریـن روزهـای کاری خـود بـه سـر 

می‌برنـد؛ از طرفـی هـم نمی‌تـوان این مسـاله را کتمـان کرد که 

چـه مـا و دولتمـردان بخواهیـم و چه نخواهیم سـن مهاجرت در 

ایـران رو بـه کاهـش رفتـه اسـت و باید فکری به حال موسسـات 

غیرمجـازی کنیـم کـه سـراغ نوجوانـان و دخترهـا و پسـرهای 

17، 18 سـاله می‌رونـد؛ موسسـاتی کـه رویایـی زندگـی بـدون 

کنکور و فکر و خیال را برای دهه هشـتادی‌های کم‌سن‌وسـال 

می‌سـازند؛ البتـه حتـی تصـور ایـن رویـا را هـم حاضـر نیسـتند 

رایگان در اختیار مخاطبان هدف‌شـان قرار دهند، به‌طوری‌که 

هزینه‌هـای گزافـی بـرای همیـن رویافروشـی دریافـت کـرده و 

برای آن دسـته از افرادی که بتوانند راضی‌شـان کنند هم هیچ 

گونه تضمینی حتی برای دوران تحصیل‌شـان ارائه نمی‌کنند؛ 

ز  ا بعـد  بـه  برسـد  چـه 

فارغ‌التحصیلی‌شـان!

فاطمه طاری‌بخش
خبرنگار گروه دانشگاه 


